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  چکیده
شنایی پیدا کرده بودند و بعد از کسب غزنویان در ابتدا توسط کرامیه با اسلام آ

قدرت در خراسان، محمود غزنوي بنا به اهداف سیاسی و به دست آوردن 
ي کرّامیه درآن زمان ـ ابوبکر محمدبن  مشروعیت از خلافت عباسی، رهبر فرقه

اسحاق محمشاد ـ را به ریاست نیشابور برگزید. اما عملکرد کرامیه در مدت 
ات خاندان میکالی ـ رؤساي سابق نیشابورـ در تضعیف شان و نیز اقدام ریاست

کرامیه و هم چنین بی فایده بودن کرامیه براي محمود بعد از رسیدن به اهدافش، 
ها از ریاست شهر شد و این مسئله باعث کاهش قدرت کراّمیان  سبب برکناري آن

پدید آمد،  اي که در نیشابور ه.ق براثر درگیري مذهبی488شد تا در نهایت، در سال 
ي توصیفی ـ  ها براي همیشه از نیشابور بیرون رانده شدند. این پژوهش با شیوه آن

اي درصدد است تا روابط کرامیه و غرنویان را  تحلیلی و با روش گردآوري کتابخانه
چنین علل برکشیده شدن کرامیه به ریاست شهر نیشابور و هم چنین  تحلیل کند و هم

  ررسی کند.علل برکناري آنان را ب
: کراّمیه، غزنویان، ابوبکر محمد کراّمی، محمود غزنوي، خاندان واژگان کلیدي

  میکال.
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  مقدمه
هاي محمد بن کرّام پدید آمد  اي مذهبی بود که در قرن سوم بر اثر اندیشه کراّمیه فرقه

ویژه در خراسان از نفوذ و قدرت بالایی برخوردار بود. عقاید  و در قرن چهارم، به
ي آنان درباب ایمان  میه سبب شد تا مخالفین، آن ها را اهل تجسیم خوانند. عقیدهکراّ

شان، سبب جذب  ها و مدارس ها و نیز تعالیم در خانقاه ي آن و روش زهدگرایانه
هاي  چنین باعث شد تا گروه مردم روستایی و فرودست جامعه به سوي آنان شد، هم

رو،  نایی پیدا کنند و مسلمان شوند. از اینغیرمسلمان ازطریق این فرقه با اسلام آش
ي غزنویان به اوج قدرت سیاسی خود رسیدند. روابط میان غزنویان و  کراّمیه در دوره

کرامیه با برگزیدن رهبر کرامیه به عنوان رئیس نیشابور توسط محمود غزنوي وارد 
شان  هاي مخالف اي شد. کرامیه از این فرصت استفاده نمودند و به گروه ي تازه مرحله

سخت گرفتند و محمود نیز به اهداف سیاسی خود جهت کنترل قواي محلی و 
ي عباسی، با بیرون راندن مخالفین مذهبی خلیفه رسید و  کسب مشروعیت از خلیفه

  بعد از آن حمایت خود از کرامیه در نیشابور را برداشت.   
  .عقاید و ماهیت کرّامیه1

از نام ابوعبداالله محمد بن کراّم (به فتح کاف و تشدید الرا) ي کراّمیه برگرفته  نام فرقه
گفتند که  به این دلیل به او کراّمی می .)5/43ق: 1408باشد(سمعانی،  مؤسس فرقه می

). 363: 1387(مشکور، گفتند زبان پارسی کرام میپدر محمد رزبان بود و رزبان را در 
ي کرامیه غالبأ فرقه نویسان به دلیل  هاي محمدبن کرام و ماهیت فرقه ي اندیشه درباره

ها را بدعت  اند، آن هایی که به لحاظ مذهبی و عقیدتی با این فرقه داشته مخالفت
نگرند. به طور مثال،  ها می کنند و با نگاهی انتقادي و بدبینانه به آن گذار معرفی می

گذار و  ي کتاب الفرق بین فرق ، این فرقه را بدعت عبدالقاهر بغدادي نویسنده
: 1388خواند(بغدادي،  کردند را گمراهی می عقایدي را که پیروان این فرقه دنبال می

باب فقه هم  خواهد توضیح دهد که  ابن کرام در ). در جایی دیگر وقتی می157
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هایی کرده  در باب فقه هم ابن کرام نادانی«گوید:  ، چنین میاظهار  نظر کرده است
). خود بغدادي نیز اظهار 163 :1388بغدادي، .»(ه بودد که پیش از آن کسی نکردبو

ي بغدادي  ، که به گفتهم بن مهاجردارد که با یکی از  بزرگان کرامیه به نام ابراهی می
، مناظراتی داشته و توانسته »هایی نهاده بود که کسی بر آن پیشی نجسته بود گمراهی«

شهرستانی نیز مانند بغدادي  ).163 :1388وي را در خطاهایش متقاعد کند(بغدادي، 
خواند(شهرستانی،  ها را اهل تجسیم می این فرقه را جزء صفاتیه قرار داده و آن

دهند،  ي کرامیه گزارش می ي فرقه ). باسورث منابعی را که درباره73ـ74ق: 1422
بند به ظواهر احکام دین  خواند و کرامیه را مردمی پاي همگی را سنی متعصب می

). از این رو، باید با دقت نظر در آراء کسانی 127ـ28: 1367(باسورث،کند معرفی می
  اند، نگریست. ي کرامیه بحث کرده ي عقاید و احوال فرقه که درباره

اي از اعقاب عرب به نام بنی نزار  محمد بن کرام از اهالی سیستان بود که در خانواده 
). 187: 1381؛ باسورث، 110: 1367در روستایی از توابع زرنج متولد شد(نیشابوري، 

جا به خراسان آمد(بغدادي،  پس از مدتی از سیستان رانده شد و به غرجستان و از آن
: 1375او در خراسان نزد احمد بن حرب تحصیل کرد (نیشابوري،  .)157: 1388
). احمد بن حرب از جمله نخستین مبلغان مسلمان و زاهدي بود که تمام هم 110

رش اسلام و ترغیب مسلمین به درستکاري و نیکوکاري گذاشته خود را در راه گست
گرایی بود که ابتدا مخاطبینش شهرنشینان بودند و ابن کرام عقاید او را  بود، سنت

کند که محمد بن کرام  سمعانی ذکر می .)57: 1377داد( مالامود،  براي مردم شرح می
تا زمان مرگش  در آنجا  المقدس رفت و از نیشابور و خراسان رانده شد و به بیت

اي به مکه رفتن و نیز زندانی  البته وي اشاره .)43: 1408سکونت گزید(سمعانی، 
شدن محمد توسط محمد بن طاهر نکرده است؛ محمدبن کرام در ایام جوانی تمام 

سال در آنجا اقامت گزید و مجدد  5اموال خود را فروخت و به مکه رفت و مدت 
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). در نیشابور ابن 187: 1381؛ باسورث، 57: 1377لامود، (ما1به نیشابور بازگشت
سال  8ر به مدت هاي اجتماعی و سیاسی توسط محمدبن طاه کرام به دلیل فعالیت

). بعد از آزاد شدن به بیت المقدس رفت و تا 43: 1408(سمعانی، زندان انداخته شد
است که در  لقبرعذاب اپایان عمر خود در آنجا ماند . وي صاحب رساله اي به نام 

آن به شرح عقاید خود پرداخته است. به طور مثال، در این کتاب به چگونگی و 
وي صاحب کتاب التوحید نیز  اًاالله پرداخته است. ظاهر چنین مکان کیفیت خدا و هم

  ).39: 1371(فان اس، که هر دو اثر وي از بین رفته اندبوده است 
فرقه کرامیه را چنین خلاصه کرد: در باب  به طور کلی، می توان عقاید ابن کرام و

گوید که خداوند جوهر است، او احدالذات و احدالجوهر است و بر  توحید، وي می
اند؛ و  عرش استقرار دارد و اموري از قبیل انتقال، تحول و نزول را بر خدا روا دانسته

همین عقیده سبب شده است که ابن کرام و پیروانش را اهل تجسیم 
ایمان که البته  در باب). 86ـ  87: 1422؛ شهرستانی، 157: 1388(بغدادي، بخوانند

هاي مرجئی استوار است، معتقدند که ایمان تنها عبارت است از  بر اندیشه ظاهراً
: 1388ي آن اعتراف به قلب یا عمل کردن باشد(بغدادي،  که لازمه آن اقرار به زبان، بی

توان یکی از عوامل  ده کرامیان را می). همین عقی90: 1422؛ شهرستانی، 163
گسترش اسلام به ویژه در نواحی روستایی خراسان، هرات، غور و آسیاي میانه، 

هاي خداوند نیز معتقد بودند که خداوند از  ي نام ). درباره59: 1380دانست(رحمتی، 
زل چند این افعال از اشود موصوف است، هر هایی که از افعال او مشتق می ازل به نام

 کلام خداها  ). آن164ـ  65: 1387؛ مشکور، 158ـ  59: 1388(بغدادي، محال باشند

را حالاتی براي  حیاتو  قدرتو  علم؛ پندارند می حادثولی قول خدا را  قدیمرا 
                                                             

ی گوی که منجمین دربار طاهریان پیش اند، از جمله این دلایل دیگري نیز براي زندانی شدن ابن کرام ذکر کرده.  1
اند که حکومت طاهري به دست مردي از سجستان برچیده خواهد شد، وقتی که ابن کرام به نیشابور رفت و  کرده

هاي ابن کرام  گذاري و اندیشه منزلت یافت، گمان بردند که وي همان مرد است، لذا او را به زندان انداختند. یا بدعت
 ).45: 1371(فان اس،  اند را سبب زندانی شدنش توسط حاکم طاهري عنوان کرده
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گویند خداوند به علم عالم است و به قدرت قادر است و به حیات  دانند. می خدا می
چون معتزله، حسن و  ه کرامیه، هماز دیدگا ).113ـ  114: 1983ست(اسفراینی، حی ا

قبح  عقلی وجود دارد و شناخت خداوند به حکم عقل لازم است. از همین رو، از 
چه عقل  دیدگاه آنان بر کسانی که دعوت پیامبر به آنان نرسیده است، لازم است به آن

؛ 1422:90؛ شهرستانی، 161ـ  62: 1388بند باشند(بغدادي،  کند پاي به آن حکم می
). کرامیه در مسئله نبوت معتقد بودند که نبوت و رسالت دو 309: 1388بري، صا

حالت و صفت در نبی هستند و این چیزي جداي از وحی و اعجاز و عصمت آنان 
خواند. » مرسل«توان او را  است. نبی پس از مرگ هم چنان رسول است، هرچند نمی

سوي پیامبران وجود دارد، البته  گفتند که امکان گناه از ي عصمت آنان نیز می درباره
هر گناهی که عدل را بردارد و حد بر آن واجب است، ایشان از آن برکنارند ، و از 

: 1388؛ صابري، 160ـ  61: 1388چه از این فروتر باشد، برکنار نیستند(بغدادي،  آن
د کنیم در باب امامت است. محم اي که ما از کرامیه ذکر می ). و آخرین عقیده1/310

کند که انعقاد امامت به نص نیست  طور بیان می باره، نظرش را این بن کرام در این
بلکه به اجماع امت است، و انعقاد امامت براي دو امام در دو سرزمین، در زمان 

کند این مسئله، اشاره به حکومت  که شهرستانی بیان می واحد، صحیح است. چنان
). 90: 1422لافت امام علی (ع) بود(شهرستانی، زمان با خ معاویه در شام دارد که هم

  اند ازقبیل:  ي فقه نیز فقهاي کرامیه فتواهایی داده در زمینه
است. چنانکه در لباس و بدن نجس نیز جایز  جایز نجس در زمین و مکان نماز. 1

  .است
 .واجب است حدثواجب نیست. ولی طهارت از  نجاستاز  طهارت. 2

 .واجب نیست نماز میتو  غسل. 3

ندارد چون نیتی که قبلا در  نیتواجب نیاز به  حجمانند نماز واجب و  واجبات. 4
  .)116: 1983(اسفراینی، کند عالم ذر شده کفایت می
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هاي حقاقیه، طرائیقیه و  کرامیه بعدها خود نیز به سه فرقه تقسیم شد به نام
ي کرامیه روشن  ). تاکنون تنها بخشی از ماهیت فرقه111 :1983اسفراینی، حاقیه(اس

ها و عقاید کرامیه  شده است، اما اکنون باید معلوم شود که پیروان و مخاطبین اندیشه
 شود تا ماهیت آنها بیشتر آشکار شود. اند؟ این مسئله سبب می چه کسانی بوده

فرومایگان «که مخاطبین ابن کرام از  کند بغدادي به صورت مختصر اشاره می
یشابور از اندکی از مردم روستاهاي ن«گوید:  و سپس می» شورمین و افشین بودند.

). باسورث نیز مخاطبین ابن کرام 156ـ  57: 1388بغدادي، .»(بدعت او پیروي کردند
: 1367داند(باسورث،  را بیش از همه دهقانان و مردم حقیر و فقیر نواحی خراسان می

، تعالیم کرامیه در خارج از طبقات پست ها بر این  گوید علاوه ). البته در ادامه می128
). 129 :1367رو بوده است(باسورث،  دلی روبه شهري و روستایی خراسان نیز با هم

که  دارد که هنگامی ي کرامیه ابراز می ي تحقیقی خود درباره مارگات مالامود در مقاله
هاي استادش احمدبن حرب پرداخته بود، ابتدا مخاطبینش  دیشهابن کرام به شرح ان

کند که بر خلاف استادش، ابن کرام روستاییان را  شهرنشینان بودند. اما بعد اشاره می
به مطالبی که گفته  ). با توجه57ـ  1377:58داد(مالامود،  مینیز مورد خطاب قرار 

نخست از میان مردم روستاها و رسد که پیروان و مخاطبین کرامیه،  شد، به نظر می
دهقانان بودند و به تدریج که فرقه کرامیه توسعه پیدا کرد، طبقات مختلف شهري نیز 

چنین با توجه به نقش کرامیه در اسلام آوردن غیر مسلمین  بدان گرایش یافتند. هم
ـ  60: 1380هاي مختلفی از آنان پیرو این فرقه گردند(رحمتی،  سبب شد تا گروه

هاي مختلف، زندگی زاهدانه و  یکی از دلایل موفقیت کرامیان در جذب گروه 1).59
که حاکم  ). چنان1/310: 1388باشد(صابري، پارسایانه رهبران مذهبی این فرقه می

                                                             
هاي غیر اسلامی شرق ایران و آسیاي میانه بود که این  ي کرامیه توسعه اسلام در سرزمین . یکی از دستاوردهاي مهم فرقه1

ـ 60: 1380داستند(رحمتی،  ي ایمان از نظر کرامیه دارد که تنها اقرار زبانی را براي ایمان کافی می امر ارتباط زیادي با مسئله
59 .( 
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کند(نیشابوري،  نیشابوري در در کتاب خودش از محمدبن کرام به عنوان عابد یاد می
ي قرن چهارم  بر کرامیه در نیمهچنین اسحاق بن محمشاد، ره ). هم110: 1375

نفر از اهل کتاب و مجوسان نیشابور  5000خواند که بیش از  هجري را زاهدي می
). سمعانی نیز در ذکر محمدبن 141 :1375اند(نیشابوري،  به دست وي اسلام آورده

). در مورد ابویعقوب 43: 1408شود(سمعانی،  کرام زهد و پارسایی او را یادآور می
که ظاهراً منبع کتاب حاکم نیشابوري بوده  ن محمشاد نیز با توجه به ایناسحاق ب

است، هم چون او ابویعقوب را از جمله زهاد، عباد، مجتهدین و تارکین دنیا معرفی 
کند که در مواعظ خود به پیروانش پیوسته روایات زهد و دنیاگریز پیامبر (ص) و  می

و مدارس  ها ). خانقاه44ـ  45 :1408ی، شده است(سمعان جانشینان وي را یادآور می
هاي مختلف مردمی به این فرقه  آموزشی کرامیه نیز نقش زیادي در پیوستن توده

ها و مدارس  که مقدسی در قرن چهارم هجري از وجود خانقاه داشته است. چنان
کرامیه در نواحی مختلف خراسان و نیز فرغانه، ختل، جوزجانان و مرو تا فسطاط و 

این گزارش جداي از وجود  1).252ـ  53تا:  دهد(مقدسی، بی لمقدس خبر میا بیت
  دهد. ي این فرقه را نشان می ها و مدارس کرامیه، گسترش و توسعه خانقاه

ي  توان ماهیت فرقه کرامیه را چنین توصیف کرد که فرقه از مطالبی که گفته شد می
ري شد، عقاید وي سبب گذا کرامیه در قرن سوم هجري توسط محمدبن کرام پایه

ي اهل تجسیم و تشبیه قرار دهند. برخی از عقاید وي  شد تا مخالفینش او را از زمره
و پیروانش به خصوص در باب ایمان و مسائل کار و امور روزمره سبب جذب 

که زهدگرایی و نیز  هاي پایین خراسان و دیگر مناطق به سوي آنان شد، چنان توده
شان در این امر بی تاثیر نبوده است. مباحث این فرقه بیشتر  الیمداشتن خانقاه براي تع

                                                             
گوید که  داند و می ، خانقاه را محل زندگی و اجتماع صوفیان میاسرار التوحیدي کتاب  . دکتر شفیغی کدکنی در مقدمه1

ي خانقاه براي نخستین بار در جهان اسلام به کار برده شده  ي مطهر بن طاهر مقدسی کلمه نوشتهالبدأ و التاریخ در کتاب 
کند. یعنی نخستین  معرفی می»اصحاب محمد بن کرام و ساکنان خانقاه«ها را  است، در این کتاب وي در بحث کرامیه آن

 ).128- 127/ 1 :1367ها توسط کرامیان به وجود آمده است (ر.ك به مقدمه: میهنی،  خانقاه
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هایی  اي داشت و در مسائل روزمره و اجتماع نیز فعالیت ماهیت کلامی و فرقه
  اند. داشته

  کرامیه در دوره ي غزنویان
، با فعالیت خود ابن کرام پایه گذاري شدي کرامیه توسط ابن کرام  که فرقه پس از این

که مقدسی  هاي بعد توسعه پیدا کرد و چنان و رهبران فرقه در دوره و شاگردانش
دهد: در قرن چهارم هجري، در نواحی مختلف خراسان، آسیاي میانه،  گزارش می

ي  در دوره ).252ـ  53تا:  فسطاط و بیت المقدس، کرامیان متفرق بودند(مقدسی، بی
شوند.  سائل سیاسی میشود و حتی وارد م غزنویان این رشد کرامیه آشکارتر می

زمان، ابوبکر محمد بن اسحاق محمشاد از سوي سلطان  ي کرامیه در آن رهبر فرقه
محمود غزنوي به ریاست شهر نیشابور انتخاب شد و علاوه بر قدرت معنوي نزد 

ي  توان این دوره پیروانش، از قدرت دنیوي و سیاسی نیز برخوردار شد. لذا می
  ي حیات آنان به حساب آورد. ترین دوره همترین و م کرامیان را حساس

در قسمت قبل اشاره کردیم که کرامیه نقش زیادي در اسلام آوردن افراد غیرمسلمان 
ي غزنویان  رسد افرادي چون سبکتگین، مؤسس سلسله داشت. از این رو، به نظر می

کرامی  که وي را مرد اند. چنان نیز از طریق همین فرقه با اسلام آشنایی پیدا کرده
گوید که  ). عتبی نیز می585: 1342؛ نفیسی، 339: 1314اند(تاریخ سیستان،  برشمرده

ي کرامیان اعتقاد نیک داشت و به آنان نظر اکرام و  امیر ناصرالدین سبکتگین درباره
کند که ابوالفتح بوستی، وزیر و مقرب سبکتگین در وصف  اعزاز داشت. و اشاره می

  کرامیه شعري سروده است:
  حنیفه وحده                و الدین دین محمد بن کرام الفقه فقه ابی       
  1انّ الذین أراهم لم یومنوا                   بمحمد بن کرام غیر کرام        

                                                             
 اند، بزرگوار که به محمد بن کرام نگرویده . ترجمه: فقه تنها فقه ابوحنیفه و دین، دین محمد بن کرام است. کسانی1

 ).  392ـ  93: 1374؛ جرفاذقانی،423ـ 24: 1424نیستند(عتبی،
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زمان با سبکتگین، رهبري کرامیه بر عهده ابویعقوب اسحاق بن محمشاد بود.  هم
کند و او را شیخ و پیشواي کرامیان  میحاکم نیشابوري او را فردي زاهد معرفی 

داند که توانسته بود بیش از پنج هزار تن زن و مرد اهل کتاب را مسلمان  می
دهد و  ). سمعانی نیز او را جزء زاهدان و عابدان قرار می141: 1375کند(نیشابوري، 

). باتوجه به 44ـ  45: 1428کند(سمعانی،  ق. ذکر می 383تاریخ فوت او را سال 
توان گفت که سبکتگین به خاطر شخصیت وي به  هد اسحاق بن محمشاد میز

کرامیه و او گرایش پیدا کرده است. اما جداي از این مسئله، باید توجه داشت که 
فاتحان غزنوي براي آن که حاکمیت موفق و استواري داشته باشند، نیازمند پشتیبانی 

راي نخستین بار بود که «مود ي مالا علما و مذاهب مختلف بودند. لذا طبق گفته
ي  مذاهب از حمایت حکمرانان برخوردار شدند، چراکه علما و حتی صوفیان زمینه

کردند و در عوض از حمایت  شان را فراهم می نفوذ حاکمان جدید و تایید مشروعیت
مالامود، »(بردند. ها و نیز گرفتن شهریه بهره می حاکمان در ساخت مدارس، خانقاه

ي پاك سبکتگین نسبت به کرامیه را  . با این نظر شاید به طور کامل عقیده)56: 1377
ي وي، ما موردي از این  پذیرد که در دوره نتوان پذیرفت. این مسئله وقتی قوت می

مهري قرار گرفته باشند را نداریم. محمود غزنوي نیز همین  که دیگر مذاهب مورد بی
شود سیاست  ه حاکمیتش استوارتر میک ي پدرش را در پیش گرفت و هنگامی شیوه

ها  شود. در واقع، محمود غزنوي با اهداف سیاسی از فرقه مذهبی وي نیز متفاوت می
گذاشت.  ها را کنار می رسید، آن کرد و وقتی به مقصود خود می و مذاهب حمایت می

اسان و هاي متنفذ در خر از این رو، در ابتدا از آنجا که نیاز به تایید و مقبولیت گروه
چنین براي کسب  شرق ایران داشت، موضع موافقت با کرامیه را داشت و هم

هاي مذهبی خلیفه از  ي عباسی و قدم برداشتن در راه سیاست مشروعیت از خلیفه
یک حکایت در آثارالوزراي عقیلی و جوامع الحکایات عوفی  1کرامیه حمایت کرد.

                                                             
گوید که وي ابتدا حنفی مذهب بوده است، اما بعد به  ي مذهب محمود اختلاف نظر وجود دارد. سبکی می درباره.  ١
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نظر نسبت به کرامیه داشته است.  دهد محمود در ابتدا حسن آمده است که نشان می
تواند واقعیت تاریخی داشته باشد و از  اگرچه دلایلی وجود دارد که آن روایت نمی

جمله آن که به لحاظ زمانی با واقعیت مطابقت ندارد. در این روایت چنین آمده که 
وقتی محمود و حسنک  و براي نبرد با ابوعلی سیمجوري به خراسان رفته و در 

اند، در مجموع محمود از درویش حمایت  با درویش کرامی برخورد کردهجا  آن
کند که اینان  کرده ولی حسنک منکر آنان بوده است، در نهایت محمود را قانع می می

که در حضور  ). ضمن آن1/169: 1342به نقل از: نفیسی، »(مزوّر و طرارند.«جملگی 
 التبصیر فی الدینفراینی در کتاب شد. اس محمود از عقاید کرامیه بحث و مناظره می

). 585ـ  1/86: 1342یک نمونه از این مجالسات را آورده است(به نقل از: نفیسی، 
ي پسر اسحاق بن محمشاد،  زمان با محمود غزنوي، رهبري کرامیان بر عهده هم

ي  ي کتاب حاکم نیشابوري است نوشته که ادامه السیاقابوبکر محمد بود. در کتاب 
کند و در ذکر او می گوید که زاهد است  فر فارسی، ابوبکر را واعظ معرفی میعبدالغا

ي خود را بر عهده داشته است و از بزرگان  پسر زاهد، وي ریاست و زعامت فرقه
چنین از مقربان سلطان محمود غزنوي به  آمده است، هم عصر خویش به حساب می

 ).13: 1362آمده است(فارسی، حساب می
  شابورریاست شهر نی

باشد  یکی از مباحث تاریخی مهم کرامیه، مدت کوتاه ریاست آنان بر شهر نیشابور می
ق. این عنوان را از سوي 398که رهبر آنان، ابوبکر محمد بن اسحاق محمشاد درسال 

ي دلایل گماشتن کرامیه به  دار شد. باسورث درباره سلطان محمود غزنوي عهده

                                                                                                                                                     
شباهت داشته   آورد که رفتار محمود با شافعیان سازگار نبوده و بیشتر به حنفی شافعی گرویده است. مرحوم نفیسی دلیل می

/ 1: 1342وآمد داشته است(ر.ك به نفیسی،  که در ابتدا  با کرامیان نیز رفت ). ضمن آن1/585: 1342است(ر.ك به: نفیسی ،
که گفته شد، باید در نظر داشت که محمود غزنوي بیشتر بنا به مسائل سیاسی از فرقه و مذهب خاصی  ).  چنان585ـ 86

ي عباسی در خراسان را از میان  امیه حمایت کرد تا مخالفین خود و مخالفین مذهبی خلیفهکه از کر کرد، چنان حمایت می
  ها را کنارگذاشت. بردارد و بعد از رسیدن به مقصود خود، آن



173  کرامیه و غزنویان؛ فراز و فرود کرامیه

هاي مذهبی دیگر از جمله  امیه با فرقهریاست شهر یکی مخالفت و تضاد کر
کند که سلطان محمود از کرامیه به عنوان  دارد. وي اظهار می اسماعیلیه را بیان می

ي معتزله و اسماعیلیه، حمایت کرد. ابوبکر  اي علیه فرقه کار و حربه ي محافظه فرقه
رجا کردن هاي خود در نیشابور و پا ب برد نقشه در عوض، از توجه محمود براي پیش

 -  89: 1381برداري کرد(باسورث،  نفوذ دنیوي بر اعیان و دیگر طبقات مذهبی بهره
ي  کند که محمود براي پاك کردن قلمرو خود از فرقه ). درجاي دیگر اشاره می188

زمان به شدت تحت  اسماعیلیه، خصوصأ براي خشنودي خلفاي عباسی، که در این
بودند، از کرامیه حمایت کرده و آنان را به آزار  تأثیر خلفاي فاطمی مصر قرار گرفته

اي  ). هرچند باسورث در مقاله51 :1381کرده است(باسورث،  اسماعیلیان تشویق می
دارد که  اظهار می» ظهور کرامیه در خراسان«که در رابطه با کرامیه نوشته است به نام 

کاري  محافظه«که فاطمیان خطري براي غزنویان نداشتند ولی محمود دریافته بود 
بندي به حیثیت و  چنین به دلیل پاي و هم» بهترین حامی یک دولت خودکامه است

اعتبار خود، مایل بود که از دین رسمی و خلافت در بغداد حمایت کند(باسورث، 
کند و آن کلام  ). وي دلیل دیگري را علاوه بر مقابله با اسماعیلیه ذکر می132: 1367

واهر دین مبتنی بود، پارسایی آشکار و نیز حرارت در مخالفت صریح کرامیه که بر ظ
شاید  ).132: 1367با انشقاق دینی که براي سلطان جاذبه بسیار داشت(باسورث، 

ترین مدرك در باب آن، کشته شدن تاهرتی،  بتوان این دلیل را پذیرفت، مهم
یخ ابوبکر محمشاد ش«گوید که باره عتبی می باشد. در این ي خلیفه فاطمی، می فرستاده

و این که تاهرتی از اهل باطن بوده است. سلطان نیز » به سلطان بد تاهرتی را گفت
). گردیزي 390 - 92: 1424دستور داد تا او را در نیشابور به قتل رسانند(عتبی، 

ق. نزدیک خراسان 403دهد که چون تاهرتی در سال  ي این واقعه گزارش می درباره
این رسول به دعوت عزیز مصر همی آید و بر مذهب «تند که شد، فقها و علما گف

که محمود این خبر را شنید اجازه نداد که تاهرتی با او  و هنگامی» باطنیان است
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ملاقات کند و شخصی به نام حسن بن طاهر را دستور داد تا او را گردن 
برد، اما به  ). اگرچه گردیزي نامی از ابوبکر کرامی نمی393 -94: 1363زند(گردیزي، 

اند. مارگات مالامود نیز این  توان دریافت که کرامیه در این باب دخیل بوده حدس می
دارد که محمود براي حمایت از موقعیت خلیفه بغداد،  دلیل را آورده است و ابراز می

کیش خلیفه ـ اشاعره ، معتزله و اسماعیلیه ـ  ابوبکر را به نبرد با مسلمانان غیر هم
بر اساس شواهد امر، این استدلال تا حدي قابل ).62: 1377مود(مالامود، ن تشویق می

 رسد.  قبول و درست به نظر می
هاي مخالف، کرامیه را  محمود براي بیرون کردن یا دست کم کاهش قدرت گروه

ي مخالفت کرامیه با اسماعیلیه نیز دلیل  ها در تضاد بودند. درباره برگزید که با آن
هاي مذهبی روشن  ها و فرقه باید مخالفت کرامیه با دیگر گروه آورده شد، اکنون

ها گفته شد، در مسئله حسن و  طور که در باب عقاید آن شود. کرامیه با معتزله، همان
ي لطف  ي اصلاح و قاعده روي نظریه قبح با معتزله هماهنگ بودند، ولی به هیچ

تزله مخالفت شدید چنین با تعقل فلسفی مع را قبول نداشتند. هم 1معتزله
ها  ). در برابر اشاعره نیز ظاهراً کرامیه با آن90ـ 91: 1422داشتند(شهرستانی، 

اند و ابن فورك اشعري مذهب توسط همین  کرده هایی داشته و مناظره می مخالفت
: 1367؛ باسورث، 189: 1381کرامیان به الحاد متهم شد و مسموم گشت(باسورث، 

، با توجه به بحث کلامی کرامیه در باب امامت و قبول ). در برابر شیعه نیز133
داشتن دو امام در یک زمان، یعنی قبول حکومت معاویه در زمان خلافت 

گرفتند. ضمن  )، این دو فرقه در برابر هم قرار می90: 1422علی(ع)(شهرستانی، 
که ابوبکر محمد خود مسجد نوبنیاد و جدید شیعیان را تخریب کرده  آن

                                                             
شود و مقصود این است که  الهی است، یعنی افعالی که به مکلفان مربوط می صفات فعلمتکلمان از  اصطلاحلطف در .  ١

باشد را در حق آنان انجام داده و این امر  می معصیتو دوري گزیدن آنان از  طاعتمکلفان به  گرایش ي خداوندآنچه مایه
 .است حکمت الهیو  عدلمقتضاي 
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اند. در کتاب  ي خوبی نداشته ). کرامیان با صوفیان نیز رابطه13: 1362ی، است(فارس
هایی آمده که نشان از مخالفت رهبران کرامی با شیخ ابوسعید  حکایت اسرارالتوحید

اند(میهنی،  دارد. هرچند در هر دو حکایت، بزرگان کرامی در نهایت مرید شیخ شده
   1).93 - 94و  68 - 72/ 1: 1361

گر در انتخاب ابوبکر به ریاست نیشابور، توسط سلطان محمود، به نظر عامل دی
ق. به 397باشد. در سال  رسد نفوذ و قدرت و زیادي پیروان رهبر کرامیه می می

خراسان حمله کردند و در نیشابور رهبر کرامیه، ابوبکر محمد را دستگیر و با 
اشتند او را با خود بردند(عتبی، خودشان بردند ظاهراً به دلیل این که از نفوذ او بیم د

ها فرار  ). اما ابوبکر موفق شد که از دست آن393: 1374؛ جرفاذقانی، 424: 1424
ي عتبی نزد سلطان مقرب شد(عتبی،  که پیش سلطان آمد، به گفته کند و هنگامی

تواند موجب برانگیختن سطان در  ). این حادثه خود به تنهایی نمی424: 1424
ر شود، هرچند علت دستگیري وي توسط ترکان، قدرت و نفوذ او ذکر انتخاب ابوبک

شده اما خود این حادثه باعث شده است تا سلطان محمود به قدرت رهبر کرامیه پی 
که پیش از این گزارش مقدسی از خانقاه و پیروان کرامیه را  حال چنان ببرد. با این

و نواحی شرقی ایران برخوردار بود.  ویژه در خراسان آوردیم، کرامیه از نفوذ بالایی به
در حکایتی از شیخ ابوسعید نیز آماري هرچند نه به صورت دقیق و قابل اعتماد 
آورده شده است که طی آن بتوان به حدود قدرت کرامیه پی برد. در این حکایت 

که ابوسعید وارد نیشابور شد، رهبر کرامی و قاضی صاعد،  آمده است که هنگامی
یان و نیاي خاندان صاعدیان، به سلطان نامه نوشتند و او را از شیخ و پیشواي حنف

زیاد شدن پیروانش بیم دادند، سلطان هم اختیار را به این دو سپرد. در نهایت طی 

                                                             
که کرامیه  یه در تضاد بودند به دلیل اینها ، در هرات نیز با گروهی به نام عمل .  البته کرامیه علاوه بر مخالفت با این فرقه1

 ).169ـ  70 :1381سودمندي اعمال خیر را منکر بودند (باسورث ، 
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هزار  20ي شیخ ابوسعید، ابوبکر تعداد هوادارانش را  وگوهاي ابوبکر با فرستاده گفت
  ).68ـ  72: 1361خواند(میهنی،  نفر می

اید عنوان شود که ریاست شهر نیشابور چندان اهمیتی نداشته است و سلطان ش 
جا لازم  محمود نیز بدون هیچ دلیلی رهبر کرامیه را به ریاست شهر گماشته است. این

نامه، رئیس در  الملک در کتاب سیاست ي خواجه نظام به توضیح است که به گفته
رفت  شمار می ي سلطان و رعیت به واسطهداخل شهرها بالاترین مقام را دارا بود. او 

آمد.  و مسئول گماشته شده از سوي سلطان در امنیت داخلی شهر به حساب می
ي وي بود، می بایست با بزرگان و  قدر بر عهده پذیرایی و تشریفات از مهمانان گران

ي خوبی داشته باشد(به نقل از:  ها رابطه اشرافت با احترام برخورد کند و با آن
). این عنوان در نیشابور تا پیش از رهبر کرامیه، در اختیار 132: 1367سورث، با

آمدند(به نقل  شمار می خاندان کهن و متنفذ میکالی بود که خود از اعیان نیشابور به
هاي قدیمی نیشابور و بیهق  خاندان میکالی از خاندان. )132: 1367از: باسورث، 

شدند. میکال رئیس  داالواحد، میکالی خوانده میبودند که به نام جدشان میکال بن عب
). ظاهرأ فرزندان وي نیز ریاست شهر را از وي به 95: 1368نیشابور بود(ابن فندق، 

ي زیادي در خدمت به طاهریان، صفاریان، سامانیان و  اند. میکالیان سابقه ارث برده
لاك و اوقاف و نیز ها ثروت زیادي را دارا بودند که از ام خلفاي عباسی داشتند. آن

توانستند وظایف  شان به دست آمده بود و با استفاده از آن می عواید تجاري و صنعتی
). اما این که محمود این 132: 1367خود را در مقام ریاست انجام دهند(باسورث، 

خاندان متنفذ را از ریاست شهر برداشته خود چه دلیلی داشته است بر ما تا حدودي 
هایی از سوي این خاندان به  رسد که در ابتدا مخالفت ه نظر میپوشیده است. ب

زندگی و کار و اندیشه و حکومت محمود غزنوي شده است. سعید نفیسی در کتاب 
نام چند خاندان ایرانی را که محمود غزنوي مخالفت داشتند و در  روزگار پور سینا

یا آل محتاج یا آل جمله، خاندان چغانیان(  برد از آن کشمکش بودند را نام می
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مسافر)، خاندان سیمجوري، خاندان مامونیان خوارزم، خاندان عبدالرزاق طوسی و 
خاندان آل میکال که همگی از متنفذان خراسان و رؤساي شهرهاي آن از جمله 

ها بسیار  ها توسط غرنویان به این خاندان نیشابور بودند و گرفتن ثروت و مکنت آن
با قبول این موضوع، محمود باتوجه به مخالفت ). 103ا: ناگوار آمد(نفیسی، بی ت

ي  را توسط فرقه خاندان میکال در صدد برآمده تا از نفوذ این خاندان بکاهد و آن
  پرهوادار کرامیه کنترل کند.
توان اهداف محمود عزنوي از به ریاست گماشتن رهبر  به طور کلی و مختصر می

هاي مذهبی و فکري  ي کرامیه با فرقه لفت فرقهي کرامیه را چنین ذکر کرد: مخا فرقه
که خلافت عباسی نیز با آنان مخالف بود؛ این امر سبب شد تا محمود براي کسب 

ها قدرت  مشروعیت از سوي خلافت کرامیه را مورد حمایت خود قرار دهد و به آن
که سلطان غزنوي براي تحکیم قدرت نوپاي خود در  سیاسی ببخشد. ضمن آن

نیاز به حمایت گروهی داشت که از نفوذ و قدرت محلی و دینی بالایی  نیشابور
هاي  خوبی اداره کند و هم قدرت خاندان برخوردار باشد تا هم بتواند شهر را به

ها  محلی پر نفوذ و مخالف سلطه ترکان غزنوي را کاهش دهد، از جمله این خاندان
همیت زیادي داشتند. به همین آل میکال که ریاست قبلی شهر را بر عهده داشتند، ا

منظور رهبر کرامیه را برگزید که شایسته براي اهداف محمود غزنوي بود و با 
  گماشتن وي به ریاست نیشابور به نوعی در قواي محلی توازن ایجاد کرد.

حکومت ترور «ي باسورث  در هر صورت، ابوبکر محمد پس از رئیس شدن به گفته
که  ). ابوبکر و زیردستانش به دلیل این133: 1367باسورث، »(و وحشت برپا کرد.

اي را به فساد عقیده و میل  در کنند و از بین ببرند، عده مخالفین خود را از صحنه به
به اهل باطن و الحاد متهم کردند و تعداد زیادي را از این طریق به هلاکت رساندند. 

برخاست و به حق و باطل تمیزي میان بري و مبرم «گوید که  عتبی در این زمینه می
خلقی به فنا رسیدند و مردم از خوف آن حوالت روي به ابوبکر نهادند و هیبت او 
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 94: 1374؛ جرفاذقانی، 424ـ  25: 1424عتبی، »(در دل خاص و عام متمکن گشت.
بردند و  دارد که کرامیان در اموال مردم نیز دست می ).  وي در ادامه ابراز می393 -

شد(عتبی،  شد و کشته می خاست به فساد عقیده متهم می خالفت بر میاگر کسی به م
تر  ها مخالفین خود را از بین بردند، راه را براي افزون ). بدین ترتیب آن425: 1424

شان باز کردند. همین زمان بود که ابن فورك، عالم اشعري مذهب،  کردن قدرت
بین راه غزنه مسموم  توسط کرامیان به الحاد متهم و به طرز نامعلومی در

). مدتی به همین صورت ادامه پیداکرد تا این که در سال 133: 1367شد(باسورث، 
که چه عوامل و  ق. توسط محمود غزنوي از ریاست شهر برکنار شدند. این 404

  اي است که باید روشن گردد. دلایلی باعث این عزل شد، نکته
  عوامل افول کرامیان

  ی صاعدنقش خاندان میکال و قاض
شود.  ق. قاضی ابوالعلاء صاعد، پیشواي حنفیان نیشابور، عازم حج می 402در سال 

). وي 425: 1424وي از مشاهیر و علما و بزرگان مذهبی عصر خودش بود(عتبی، 
و نیاي خاندان معروف آل صاعد در خراسان  مختصر صاعديصاحب کتاب 

بات اجتماعی مورد توجه سلطان ). وي به عنوان مدافع و ث1/586: 1342بود(نفیسی، 
محمود و سلطان مسعود بود، سیماي زیباداشت و به همین جهت او را ماه نیشابوري 

خواندند و تعلیم پسران محمود، محمد و مسعود به او سپرده شده بود( همانجا؛  می
). وي در زمان مسعود نیز بسیار مورد 69: 1368؛ بیهقی، 68 - 72: 1366میهنی، 

توانست  هاي وي را نمی که بعد خواهیم دید، مسعود در خواست د و چناناحترام بو
ي سلجوقیان به نیشابور، مردم شهر براي مشورت نزد وي  رد کند. در زمان حمله

).  قاضی در مراسم حج مورد توجه خلیفه قادر 902 - 2/07: 1342شتافتند(نفیسی، 
که از مکه  ان فرستاد. پس از آناي به دست او براي سلط باالله واقع شد و خلیفه نامه

ها را متهم به مشبهه و  بازگشت نزد سلطان رفت و از کفر کرامیه سخن گفت و آن
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). سلطان ابوبکر را 1/586: 1342؛ نفیسی، 394ـ  95: 1374تجسیم کرد(جرفاذقانی، 
ي اتهامات وارده توضیح دهد، ابوبکر  پیش خود خواند و از او خواست تا در باره

ت قاضی را منکر شد. اما سلطان دستور داد تا پیروان او را بگیرند و مجالس اتهاما
را متوقف سازند. ابوبکر در اقدامی متقابل، قاضی  ي آنان تدریس و بحث مناظره

اي به ریاست قاضی ابومحمد  صاعد را نزد سلطان متهم به اعتزال نمود. سلطان جلسه
داد. در آن جلسه ابوبکر محمد اقرار  ناصحی، براي رسیدگی به این اتهامات تشکیل

که قاضی صاعد به او  اساس است و به خاطر این کرد که تهمت او به قاضی صاعد بی
داند و هر  اساس می تهمت زده، او نیز این کار را کرده و در ضمن تهمت قاضی را بی

اضی ها مبرا هستند. امیر نصر بن سبکتگین، برادر محمود، در این جلسه از ق دوي آن
صاعد حمایت کرد و از خصایص اخلاقی و تقواي قاضی سخن گفت(جرفاذقانی، 

هاي ابوبکر و  پس از این ماجرا، شکایات دیگري از بدرفتاري 1).196ـ  97: 1374
زیردستانش به سلطان رسید. در نهایت ابوبکر را از ریاست شهر برداشت و به جاي 

ه ریاست شهر گماشت(عتبی، وي، ابوعلی حسن بن محمد معروف به حسنک را ب
  ).397: 1374؛ جرفاذقانی، 425: 1424

غالباً این حادثه یعنی بدگویی قاضی صاعد از کرامیان نزد محمود را دلیل برکناري 
که چه عاملی سبب شد تا قاضی صاعد که  اند. این کرامیان از ریاست شهر ذکر کرده

داشته است، ناگهان تغییر موضع ي خوبی با کرامیان قبل از این مسئله  ظاهراً رابطه
اي است که اگر روشن شود  دهد و بدگویی کرامیه را نزد سلطان انجام دهد؟ مسئله

توان به دلایل برکنارشدن کرامیه از ریاست شهر و کاهش قدرت آنان پی برد.  بهتر می
ي مراسم حج قاضی و ارتباط وي با خلیفه، این  با توجه مطالبی که گفته شد در باره

باره از سوي خلیفه دستوري دریافته  سئله به ذهن خطور کند که شاید قاضی در اینم
توان آن را با قطعیت درست پنداشت و در حد یک فرض باقی  است، اما نمی

                                                             
 ).177: 1381. امیر نصر از پیروان مخلص قاضی صاعد بود تا جایی که براي وي مدرسه اي نیز بنا کرد(باسورث، 1
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رسد، ارتباط قاضی صاعد با خاندان میکالی و  تر به نظر می که محتمل ماند. چیزي می
طور که پیش از این  باشد. همان میه میگردانی قاضی از کرا نقش این خاندان در روي

ي خوبی با یکدیگر  الخیر، قاضی و ابوبکر رابطه ذکر شد، در حکایتی از ابوسعید ابی
). زمانی این فرض قوت پیدا 68 - 72: 1366داشتند و به نوعی اتحاد داشتند(میهنی، 

بسته به بینیم بعد از برکناري رهبر کرامیه از ریاست شهر، فردي وا کند که می می
). به جاي 1/589: 1342خاندان میکالی، حسنک معروف به میکالی یا وزیر(نفیسی، 

که  یابد. هنگامی ي خود را باز می نشیند و مجدداً این خاندان قدرت گذشته وي می
میزان «کند،  گیري علیه کرامیان می شود، شروع به سخت حسنک رئیس می

ود که در این راه بر زیاد بن ابیه ب گیري حسنک بر کرامیان چنان سخت می سخت
گیري ناشی از  ). شاید بتوان گفت این سخت428: 1424عتبی، »(پیشی گرفته بود.

باشد. قاضی صاعد پیوند خوبی با  جویی میکالیان نسبت به کرامیه می حس انتقام
آید، با  رسد و به نیشابور می که وقتی مسعود به سلطنت می میکالیان داشته است چنان

دهد ولی  کند و دستور توقیف اموال ایشان را می نک . میکالیان مخالفت میحس
کند که اموال میکالیان را به خودشان  قاضی صاعد از مسعود درخواست می

چه  ). با توجه به آن70ـ  74: 1368پذیرد(بیهقی،  بازگردانند و مسعود نیز این را می
هاي پیش ذکر شد،  در صفحه ي مخالفت میکالیان با سلطنت غزنویان که درباره

شان نیز  توان گفت که میکالیان که قدرت خود را از دست داده بودند و اموال می
شان برآمدند. از این رو به  مورد تعدي کرامیان واقع شده بود، درصدد بهبود وضعیت

اي علیه  قاضی صاعد که از نفوذ و مکنت بالایی برخوردار بود متوسل شدند و توطئه
به راه انداختند وسپس باصرف اموالی، دل سلطان را به دست آوردند و دوباره کرامیه 

  شان در نیشابور دست یافتند. اما این تنها دلیل برکناري کرامیه نبود.  به قدرت
  ي شهر تدبیري کرامیان در اداره بی
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تاثیر نبوده است. پیش  ي شهر توسط خود کرامیان نیز در این مسئله بی ي اداره نحوه
ي زیادي را متهم به فساد عقیده و  ز این گفتیم که کرامیان در مقام ریاست، عدها

که به اموال مردم نیز دست  الحاد و باطن کردند و به هلاکت رساندند، ضمن آن
). همین مسئله باعث شد تا وقتی قرب ابوبکر محمد 424ـ  25: 1424بردند(عتبی، 

مردم نارضی شکایت خود از آنان را نزد  ي تجسیم کم شد، نزد سلطان به دلیل عقیده
را  توان معتقد بودن به تجسیم یا اتهام به آن ). پس نمی428 :1424سلطان ببرند(عتبی، 

  تنها دلیل برکناري کرامیه از ریاست شهر دانسته شود.
  سیاست محمود غزنوي

گفته شد که محمود غزنوي یکی از دلایلی که کرامیه را به ریاست شهر برگزید، 
اي بود که  هاي مذهبی مخالفت مذهبی آنان با اسماعیلیه و برخی دیگر از گروه

ي عباسی  ي عباسی بودند. محمود براي کسب مشروعیت از خلیفه مخالف خلیفه
سعی در بیرون کردن مخالفان خلیفه از قلمرو خود داشت. به این منظور، محمود به 

یلیان را از نیشابور بیرون کنند و کرامیان در نیشابور قدرت سیاسی بخشید تا اسماع
  وقتی به این هدف دست یافت، کرامیان را از ریاست نیشابور برکنار کرد.

محمود بعد از برکناري ابوبکر محمد از ریاست شهر، باز هم به وي احترام 
مالش دهد، به حکم «خواست تا ابوبکر را  که وقتی حسنک می گذاشت، چنان می

زیادت رسد به مطالبت مالی با او خطابی سلطان نخواست که تعرضی 
چون دختر «کند که  ). نظامی عروضی نیز روایت می399: 1374جرفاذقانی، »(رود.

فردوسی شصت  هزار دینار و سیصد هزار گرم نقره را که باشتر برده بودند را 
نپذیرفت  محمد گفت که آن مال به خواجه ابوبکر اسحاق کرامی دهند تا رباط چاهه 

: 1342به نقل از: نفیسی، »(ر سر نیشابور به مروست، در حد طوس، عمارت کند.که ب
رغم این که مرحوم نفیسی این داستان را به دلیل این که گمان  ). علی596ـ  2/98

ها پیش از این واقعه  باشد که سال کند ابوبکر اسحاق جداي از ابوبکر محمد می می
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ما باید گفت که ابوبکر اسحاق منظور محمد داند، ا مرده است، نادرست و غیرواقع می
تواند  ي اسحاق پدر محمد که ابویعقوب بود و وي نمی باشد و الا کنیه بن اسحاق می

ق. یعنی سال  416ق. یا  411اسم پسرش را نیز اسحاق بگذارد. این واقعه در سال 
). 596ـ  2/98: 1342درگذشت فردوسی اتفاق افتاده است(به نقل از: نفیسی، 

ها پس از کنار گذاشتن رهبر کرامیه از ریاست شهر، هنوز وي مورد  بنابراین سال
گذاشت. عبدالغافر فارسی نیز  ي وي می توجه سلطان بود و ساخت رباط را بر عهده

کند که محمود ساخت رباطی بر سر راه سرخس را به ابو بکر محمد واگذار  ذکر می
در زمان مسعود نیز مورد توجه بود و در  ). ابوبکر محمد13: 1362کرده بود(فارسی، 

که علما را دعوت کرده  آخرین سال عمرش که مسعود به نیشابور آمده بود، هنگامی
چنین قاضی صاعد را بسیار مورد توجه قرار داد و در عید  بود، ابوبکر محمد و هم

قی، شان عیدي داد و خلعت بخشید(بیه ها و نیز به بومحمد علوي و پسران فطر به آن
گیري  حال از شکوه کرامیه کم شده بود و در پی سخت ). با این70ـ  78: 1368

ق. درگیري اي که در  488که در سال  حسنک بر آنان، به تدریج ضعیف شدند تا آن
د و در سوي دیگر  نیشابور رخ داد که در یک سو کرامیان به رهبري محمشاد بودن

والقاسم بن امام الحرمین جوینی و قاضی شافعیان و حنفیان، به ترتیب با رهبري اب
محمد بن احمد بن صاعد بودند، در نهایت کرامیه شکست خوردند و براي همیشه 

هاي کرامیه  ). از آن به بعد فعالیت10/251ق.: 1385از نیشابور رانده شدند(ابن اثیر، 
ر ي ابن اثیر سلاطین غوري و اهالی غو به مناطقی چون غور محدود شد و به گفته

  ).12/151ق: 1385ن اثیر،(ابهمگی از کرامیه بودند
  نتیجه گیري

ي بین کرامیه و غزنویان را بهتر  توان رابطه هایی که صورت گرفت، می پس از بررسی
هاي زهدگرایانه  تحلیل و تبیین نمود. کرامیه در قرن چهارم در خراسان به دلیل آموزه

که غزنویان  زیادي را دارا بودند. هنگامی از جایگاه بالایی برخوردار بودند و هواداران
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جا که ترکان غزنوي توسط کرامیه با اسلام  قدرت را در خراسان قبضه کردند، از آن
آشنایی پیدا کرده بودند، در خراسان از کرامیه حمایت کردند. عقاید مذهبی کرامیه در 

ره بود و برخی از هایی از قبیل اسماعیلیه، معتزله و اشاع ها و گروه مخالفت با فرقه
ها از جمله اسماعیلیه با خلافت عباسیان در بغداد مخالف بودند. لذا  این گروه

ي عباسی، تلاش نمود تا مخالفین  محمود غزنوي براي کسب مشروعیت از خلیفه
خلیفه را از قلمرو خود بیرون کند. براي همین منظور در نیشابور کرامیه را قدرت داد 

که  محمود در  اسماعیلیان را مورد تعقیب قرار دهد، ضمن این ها ي آن تا به وسیله
ي کرامیه که از پایگاه مردمی بالایی برخوردار بودند، خاندان  نظر داشت تا به وسیله

ي غزنویان مخالف بودند را کنترل کند. در سال  و قواي محلی را که در ابتدا با سلطه
نتخاب گردید؛ مدت ریاست آنان بر ه.ق. رهبر کرامیه به ریاست شهر نیشابور ا398

هاي مدنظر محمود  سال به طول انجامید و در این مدت به خوبی سیاست 6نیشابور 
شان از جمله اسماعیلیه سخت گرفتند و به  غزنوي را اجرا کردند؛ به مخالفین مذهبی

هاي ثروتمند و متنفذ همچون میکالیان  تعقیب آنان پرداختند، اموال و ثروت خاندان
ها گرفتند و به طور کل، به قدري بر مردم سخت گرفتند که شکایت کرامیه  ا از آنر

ها را متهم به اهل تجسیم  شان نیز آن را نزد محمود بردند و مخالفین مذهبی و سیاسی
که دیگر مذهب کرامیه را براي خود مفید  کردند. محمود غزنوي نیز به دلیل این

دید، در سال  ها را تمام می سیاسی خود از آنبرداري  دانست و در واقع بهره نمی
ها را به نقاطی غیر  ه.ق. رهبر کرامیه را از ریاست شهر برداشت و در عوض آن404

ي  از نیشابور هدایت نمود. مدت ریاست کرامیه بر نیشابور که آشکارا حیات این فرقه
  نامید. » ي کرامیه میان پرده«توان  مذهبی با سیاست پیوند خورده است را می
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